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  چكيده
پژوهش حاضر بـا هـدف تحليـل مفـاد كنوانسـيون  جهـاني حقـوق كـودك و بررسـي          

دهـد؛ انجـام شـده اسـت.     هايي كه براي پرورش تفكر مستقل در كودكان ارائه مي فرصت
كنوانسيون جهاني حقوق كودك از كدام محتواي  سوال كلي تحقيق عبارت است از اين كه

مفيد براي پرورش تفكر كودكان برخوردار است و چگونه بسـتر و شـرايط لازم را بـراي    
 -  نمايد؟ در اين مقالـه از روش پـژوهش تحليلـي   رشد تفكر مستقل در كودكان فراهم مي

سـنتي و  استنتاجي استفاده شده است. در اين پژوهش نخسـت بـه بررسـي رويكردهـاي     
گاه حقوق تحت پوشش كنوانسيون رويكرد كنوانسيون به حقوق كودكان  پرداخته شد، آن

ها بر فراهم كردن بسـترهاي  و شـرايط   از جمله حق مشاركت و حق محافظت و تأثير آن
لازم براي پرورش تفكر مستقل در كودكان مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. نتايج نشان 

دكان، بخصوص حق مشاركت كودكـان، منـدرج در كنوانسـيون    داد كه رعايت حقوق كو
حقوق كودك و تنظيم نظام آموزشي بر مبناي اين حق بستر و شرايط لازم را براي پرورش 

  نمايدتفكر مستقل در كودكان فراهم مي
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  . مقدمه1
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون جهاني حقـوق كـودك را    1989نوامبر  20در 

هاي عضو سازمان ملل بـه تصـويب   تصويب نمود. اين كنوانسيون كه با توافق تمامي دولت
شود كه بـه طـور خـاص بـراي حمايـت از      المللي محسوب ميرسيد، معتبر ترين سند بين

قوق كودك به دليل دربر گرفتن تمام جنبه ح حقوق كودكان تصويب شده است. كنوانسيون
هاي حقوق بشر، شامل حقوق مـدني، سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي، از تمـام       

كودكـان را افـرادي داراي حقـوق و     اسـت، زيـرا  معاهدات بين الملليِ ديگر برجسـته تـر   
ا و ه ـ ي قابليـت  هـا مـنعكس كننـده    گيرد كه ايـن حقـوق و مسـئوليت    در نظر مي  مسئوليت
ي  نحوه است. اين كنوانسيون با ارائه تصوير جديدي از كودكانهاي رو به رشد آنها  توانايي

ي حقوق كودكان نيز تعيـين   چارچوب مشخصي براي مطالبهه و را تغيير داد هاآننگرش به 
  .كرده است

المللي حقوق بشر، براي كودكـان  ي بينبه عنوان يك معاهده 1989تصويب كنوانسيون 
هـاي حـداقلي   اي ضـابطه مهم به جلو است: اول به اين دليل كـه ايـن معاهـده، پـاره     گامي
توانند به عنوان گروهي شناخته كند و دوم اينكه كودكان ميالمللي براي كودكان معين مي بين

اين كنوانسيون يك برنامه براي عمل است "گيرد. ها نيز تعلق ميشوند كه حقوق بشر به آن
 "توان درك و آگاهي مردم را نسبت به حقوق كودكان توسعه دادبا آن مي و ابزاري است كه

  ). 4، ص1998(اوسلر، 
ي كنوانسيون حقوق كودك اين است كه حقوق اقتصـادي و  هاي ويژهيكي از خصيصه

اجتماعي را بـا حقـوق شـهروندي و سياسـي تلفيـق نمـوده و بـه طـور مـؤثر اسـتقلال و           
كند. حقوق كودكـان آن طـور كـه زيـر پوشـش ايـن       تأييد ميناپذيري اين حقوق را  تقسيم

كنوانسيون قرار گرفته، به صورت حقـوق محافظـت، تـأمين (خـدمات، مزايـاي مـادي) و       
 و براسـاس آن، عنصر مشاركت بسيار مبتكرانه بـوده اسـت   بندي شده است. مشاركت طبقه

بزرگسـالان و بسـياري از   . بسياري از اندشدهكودكان به عنوان افرادي كنشگر درنظر گرفته 
از تفكرِ مستقل ناتوان هستند،  كودكان كنند كه گويي جوامع، با كودكان به شكلي برخورد مي

شـان   هاي مـرتبط بـا رفـاه    ها يا احساسات آنها، حداقل در مقايسه با تصميم و گويي اولويت
كودكـان نيـز   پـردازد كـه    به بسط اين نظريه مي كنوانسيوناهميت كمتري دارد. با اين حال،
گويـد كودكـان مسـتحق     مي كنوانسيونشان توجه شود.  هاي انسان هستند و بايد به خواسته

برخورد «آيند. بخشي از  احترام و عزت هستند، زيرا آنها نيز، در هر سني، انسان به شمار مي
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و به محض آنكه  و مستقل بينديشند ، اين است كه به آنها اجازه دهيم مستقل باشند»با عزت
هـا و افكـار،    ها و افكار خود را بيان كنند و اين خواسته توانايي آن را كسب كردند، خواسته

اين فرصـت   .هاي مربوط به آنها، در نظر گرفته شوند گيري به عنوان عواملي مهم در تصميم
دهي به استعدادهاي فكري كودكان به آنان كمك مي كند تا در پرتو ابراز خود رشد كنند و 

تفكر مستقل در كودكان را فراهم نمايد. اگر چه پـذيرش حـق برخـورداري از     اسباب رشد
تفكر مستقل كودكان توسط كنوانسيون هرگز به معناي واقعي آن در مدارس و جوامعي كـه  
اين پيمان نامه را امضاء كرده اند نيست، اما اجراي پيمان نامه مي تواند فرصت هاي مناسب 

  در كودكان فراهم كند.را براي شكل گيري تفكر مستقل 
  

  له و سوال پژوهش. بيان مسئ2
هاي جديد آموزشي رويكرد ناظر به پرورش تفكر مستقل از جمله رويكردهاي مهم در نظام

در كودكان و نوجوانان است. پرورش تفكر مستقل اگر چه در زمانه ما تأكيدي خاص يافته 
ده است. چنانكه سقراط، معتقد بود است، اما در تاريخ و سنت انديشه همواره مورد توجه بو

زندگي نيازموده ارزش زيستن ندارد و افلاطون تفكر را نوعي ديالكتيك و ارسطو كنجكاوي 
فلسـفي خـود را    - دانست. در دوران مدرن نيز دكارت رسـالت فكـري   را محرك تفكر مي

ر دسـت  دانست. هيوم نيز دبررسي آراي ديگر متفكران و به يقيني آرامش بخش رسيدن مي
دانست و كانت كه نفس انديشيدن براي او داشتن بييِنه براي باور داشتن را رسالت تفكر مي

هاي امروزين نيز پـرورش كودكـاني   ). دغدغه28، ص1391مطرح بود (برخورداري، بانكي،
متفكر است كه بتوانند آزادانه فكر كنند و مستقل تصميم بگيرند. پرورش تفكر در كودكـان  

از اهميت رسيده است كه امروزه دست يابي به آن را جزو اهداف اصلي تعلـيم  اي به درجه
طوري كه ماتيو ليپمن هدف اصلي تعليم و تربيـت را پـرورش انسـان    دانند به  و تربيت مي

   (morris, 2008: 671).انديشمند و متفكر دانسته است
مشاركتي آن  در سالهاي اخير جامعه جهاني با تصويب كنوانسيون حقوق كودك و اصل

ها را بـه عنـوان بخشـي از افـرد     هاي بيشتري داده و آنتلاش كرده است به كودكان آزادي
جامعه محسوب كند. آنها سعي دارند به برداشت هاي منفي درباره كودكان كـه آنهـا را بـه    
عنوان موجوداتي ناتوان و نيازمند حمايت مي نگرند، پايان دهد و درك جديدي از كودكان  

ها تـأثير  هايي كه بر آنگيريها ارائه كند. حق كودكان براي مشاركت در تصميمق آنو حقو
گذارد، از جمله نوآوري هاي در ارتباط با كودكان است كه به صراحت در كنوانسيون به مي
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ها و قوانين آموزشي تواند تأثير زيادي بر سياستآن اشاره شده است؛ پذيرش اين حق  مي
يــدي را در آمــوزش و پــرورش ايجــاد كنــد. مشــاركت كودكــان در داشــته و مســائل جد

ها متناسب با ديدگاه كنوانسيون فرصت ارزشمند براي پرورش تفكر مستقل در گيري تصميم
آيد. اين كودكان و در عين حال چالش جدي براي آموزش و پرورش كودكان به حساب مي

كـر مسـتقل در كودكـان ارائـه     هايي كه حق مشاركت كنوانسيون براي رشد تفمقاله فرصت
دهد و به اين مسئله مي پردازد كه اجراي اين حق دهد را  مورد بررسي و تحليل قرار مي مي

كنـد؟ در ايـن   چگونه بستر و شرايط لازم را براي رشد تفكر مستقل در كودكان فراهم مـي 
گيري  راستا ضمن تبيين روند تاريخي رويكردهاي ناظر به حقوق كودك، و زمينه هاي شكل

كنوانسيون حقوق كودك، به ارزشهاي مندرج در اين كنوانسـيون كـه بسـتر مناسـب بـراي      
  پرورش تفكر مستقل در كودكان را فراهم مي كند، نيز پرداخته مي شود. 

  
  كودك هاي ناظر به حقوق رويكرد. 3

هـا بـراي   كه آيا كودكان حقوقي دارند كه اين حقـوق بتوانـد از توانـايي آن   در ارتباط با اين
گيري و رسيدن به تفكر مستقل به ويژه در چـارچوب تعلـيم و تربيـت    مشاركت و تصميم

محافظت نمايد ميان انديشمندان اختلاف نظر وجود دارد در اين قسمت دو ديدگاه سنتي يا 
نمايد را مورد بررسي وديدگاهي كه كنوانسيون حقوق كودكان از آن حمايت ميپدرسالارانه 

  دهيم.قرار مي
  

  رويكردهاي سنتي به حقوق كودكان 1.3
  الگوي هابز و لاك و ميل 1.1.3

توماس هابز فيلسوف قرن هفدهم كه به شـدت طرفـدار انديشـه پدرسـالاري اسـت بيـان       
استدلال كرده است كه دليل مراقبت از كودكـان   دارد كودكان هيچ حق طبيعي ندارند. او مي

ي پدر و كودك بايد بر مبناي ترس باشـد.  اين است كه به پدرهايشان خدمت كنند و رابطه
كـرد كـه همـان    شود. هابز فكر مياينجا يك موقعيت وابستگي كامل براي كودك تعيين مي

م ... در مـورد كودكـان هـم    ها نـداري ها و وحشيها، ديوانهطور كه هيچ قانوني براي كودن
قانوني نداريم. كودكان هيچ حق طبيعي و هيچ حق قرارداد اجتماعي ندارند و توانايي بستن 
قرارداد با ديگر اعضا جامعه و درك پيامدهاي چنين قراردادهـا را هـم ندارنـد. كودكـان در     



 5و ديگران   پروانه ولوي 

مـرگ را  عوض بايد پدرهايشان را حاكم مطلق خود بدانند. پدرها قدرت تعيـين زنـدگي و   
هر كس بايد از پدرش پيروي كند و پدر حق دارد كـودك خـود را   "براي كودكان دارند و 

   (Bohn,1983:45).نجات بدهد يا نابود كند
خواهد قـول  انگيز دارد چون از يك طرف از كودكان مياستدلال هابز يك اشكال اسف

چنين قـولي و تصـديق    كند كه كودكان توان دادانفرمانبرداري بدهند و از طرفي فرض مي
پيامدهاي آن را ندارند. اما ذات اين استدلال روشن است: رابطه بين پدر و كودك يك نفـع  
دوطرفه دارد؛ كودك در عوضِ برخورداري از محافظت و معيشت بايد به پـدرش خـدمت   

شود كه به كودكان حقي اعطا نشـود؛  داند. نتيجه اين ميكند. هابز حق را با قدرت يكي مي
دليلـي نـدارد كسـي    "دانـد. هـابز گفتـه    را منطق رابطه بين پدر و كودك آن را مجاز نميزي

بخواهد بچه داشته باشد يا بخواهـد بچـه پـرورش بدهـد مگـر اينكـه بعـدا بخواهـد از او         
  .(David,1965:118)"برداري كند بهره

خـاذ  جان لاك هم كه بعدا در آن قرن قلم به دست گرفت، ديدگاهي تقريبـا متفـاوت ات  
تا بعدا بتواننـد زنـدگي   "كرد. او ادعا كرد كه كودكان بايد تحت نظارت والدين خود باشند 

. كودكان تا آن زمان درك كافي ندارد و بنـابراين  (Lock,1952:34) "خودشان را داشته باشند
توانند از خودشان اراده داشته باشد. لاك اين وابستگي را به پوشيدن قنُداق تشبيه كرد و نمي

توانند وقتي بزرگ شدند و رشد عقلي كافي كردند و اصول منظورش اين بود كه كودكان مي
تربيتي را ياد گرفتند، وابستگي را مثل قنداق دور بيندازند. از ديد لاك كودكان وظيفه دارنـد  

 "كنـد ...  كودك را از صدمه و آسيب حفظ مي"به والدين خود احترام بگذارند.  اين تعهد، 
(Lock,1952:37)كند كه اين تعهـد اصـلا بـه    . اما لاك در تناقض جدي با هابز، استدلال مي

معني تسلط والدين بر كودكان نيست يا به اين معني نيست كـه والـدين صـلاحيت داشـته     
. او با معرفي (Merrill,1952:34)باشند كه هر وقت دلشان خواست قانون وضع يا فسخ كنند 

دهـد كـه گـويي ايـن حقـوق،      بـه افـراد اختصـاص مـي    مفهوم حقوق طبيعـي، حقـوق را   
گيرد. كودكان مانند بزرگسـالان  ها پيشي نميهايي ذاتي هستند و هيچ ادعايي بر آن خصيصه

ي آزادي كودك بسيار مهم حقوقي طبيعي دارند كه بايد از آن حقوق محافظت شود. توسعه
  است چون خواست خدا است. 

كنـد. او در  قوق طبيعيِ والدين و كودكان توجه نمـي لاك به ايراد امكان تعارض بين ح
ي مصـلحت والـدين مهـم    كند كه مصلحت كودك به انـدازه   عوض از اين نظريه دفاع مي

  است. نيكخواهي والدين براي تضمين تحقق حقوق كودكان كافي است.
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اقتضاي آشكار ديدگاه هابز و لاك اين است كه والدين زندگي كودكان را بـا توجـه بـه    
ي مورد نظر هـابز،  ي كودكان كنترل كنند. در جامعهي سعادت آيندهپنداشتههايِ پيشمفهوم

معناي اين مفهوم اين است كه كودكان ابزار هستند و بايد بـراي نجـات خـود بـه والـدين      
هاي در حال تكوين تأكيد شده اسـت.  ها و آزاديخدمت كنند. در ديدگاه لاك بر مسئوليت

خواهد تسلط والدين را بر كودك محدود كند. اما نبايد در مورد تفكر بز، ميلاك بيشتر از ها
ي امـور كـودك از نيكخـواهي    شـود بـراي اداره  لاك احساساتي برخورد كنـيم چـون مـي   

ها هر دو در مورد وابستگي دائم كودكـان  خيرخواهانه به مانند زورِ فاحش، استفاده شود. آن
دارند و اجازه ، كودكان را از ابراز ادعاهاي مستقل باز ميكنند. هر كدامبه والدين صحبت مي

  دهند كه جامعه به كودكان به عنوان شخص احترام بگذارد. نمي
در قرن نوزدهم، جـان اسـتوارت ميـل، از نـوع ديگـري از پـدرمĤبي دفـاع كـرد. مـرام          

ر بحث از حدود اي كه معمولا با نام او همراه است ربطي به كودكان ندارد. او دآزاديخواهانه
نسل حاضر آموزگار تعليم و مربي شرايط نسـل  "تسلط جامعه بر فرد، اعلام كرده است كه 

رسد. اينجـا  . اينجا تسلط جامعه بر كودكان، قطعي به نظر مي(Mill,19 63:207) "آينده است.
تـوان  كنـد قانونـا نمـي   هيچ نشاني از اصل آزادي فرديِ ميل نيست كه اين اصل اعـلام مـي  

تـر  ص را مجبور يا ملزم كرد؛ زيرا اين براي او بهتر است چون ايـن كـار او را كاميـاب   شخ
خواهد كرد؛ چون اين كار از نظر ديگران عاقلانـه يـا حتـي درسـت اسـت.  ميـل آشـكارا        

  گويد كه اين نظريه ارزش غاييِ انتخابِ شخصي، ربطي به كودكان ندارد. مي
حدودي مبتني بر نياز بـه محافظـت از كودكـان در    گيري تا توجيه ميل براي اين موضع

نسبت با خودشان و در نسبت با ديگران است. او احساس كرد كه آزادي مطالبـه محلـي از   
ي بحث عقلاني خـودش را سـر و سـامان    اعراب ندارد تا زماني كه كودك بتواند در نتيجه

اسـتدلال كـرد. نيـاز بـه     بدهد. ميل از يك ديدگاه سود باور عليه حق انتخاب آزاد كودكـان  
كند كه كودكان بر خلاف بزرگسالان حـق  حداكثر رساندن منفعت فراگير جامعه ايجاب مي

ها بـراي  رود كه آنگيري در مورد خير و صلاح خود را نداشته باشند زيرا گمان ميتصميم
توانـد نسـل آينـده را    نفع همگان تلاش نخواهند كرد. او تشخيص داد كه نسل موجود نمي
تواند نسل در حال رشد كاملا عاقل و خوب كند اما تأكيد كرد كه نسل موجود به راحتي مي

گويد دهد و مياي ديگر اين ديدگاه را گسترش ميرا خوب و اندكي بهتر كند. ميل در قطعه
تـر شـوند،   ي فرهيختگي باشد. كساني كه لازم است عاقلتواند داور شايستهنافرهيخته نمي
توانند راه رسيدن بـه  به آن ندارند و اگر علاقه هم داشته باشند خودشان نمي علاقه چنداني
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آن را پيدا كنند. بنابراين، پدرمĤبي در مورد كودكان قابل پذيرش است زيرا كودكـان خيـر و   
  .(Mill,19 63:208)صلاح خود و جامعه را نمي دانند 

منفي، دارند. همينكه از  اين سه فيلسوف با هم نسبت به كودكان نگرشي منسجم، اگرچه
رويم، تأكيد بر نيكخواهي نسبت بـه كودكـان جـاي پـدرمĤبي     هابز به طرف لاك و ميل مي

دانند كه بايد مطـابق  گيرد. با اين همه، هر سه فيلسوف كودك را كسي ميخشن هابز را مي
ا در يك از اين سـه فيلسـوف، خـود كـودك ر    هاي بزرگسالان بار بيايد. هيچپنداشتهبا پيش

هـا حقـي بـراي كـودك     كـدام از آن گيرنـد ــــ هـيچ   تعيين مصلحت خودش جـدي نمـي  
  نيستند.   قائل

  
  رويكرد كنوانسيون به كودك 2.3

هـا  ديدگاه سنتي نسبت به كودكان سبب خلق تصويري آسيب پـذير و سـاده لوحانـه از آن   
جودات ضعيف و گرديد و كم كم اين ديدگاه به ايدئولوژي غالبي تبديل شد كه كودكان مو

آسيب پذيري هستند كه بايستي تحت محافظت قرار گيرند. در همين راسـتا مدرسـه هـا از    
ها با عمليات آمرانه و منظم توانسـتند  بسياري لحاظ به اين درك از كودكي كمك كردند آن

. كنوانسـيون حقـوق   (Johnny,2012)سرشت آسيب پذير و وابسته كودكان را تقويـت كننـد  
هاي ها و گرايشها كار كاشناسي متخصصان حوزه كودكان در رشتهصل سالكودكان كه حا
باشد با پذيرش حق مشاركت و تصميم گيري براي كودكان تصويري جديـد از  مختلف مي

كودكان ارائه نمود كه در جهت مخالف تصوير مرسوم و رايج از آنان است.در اين ديـدگاه  
شوند كـه نـه تنهـا ذي    حال تحول فرض ميهاي در كودكان به عنوان موجودات و ظرفيت

گـذارد را نيـز دارا   ها تأثير مـي هاي كه بر آنگيريحق هستند بلكه حق مشاركت در تصميم
تواند عقيده و نظر داشته باشد، حق كودكي كه مي«باشند. در كنوانسيون مقرر شده است: مي

يد كودك متناسب بـا سـن و   دارد آزادانه در مسائل مربوط به خودش ابراز عقيده كند و عقا
). حق كودكان براي مشاركت به آن معنا اسـت كـه   12(ماده» بلوغ او اهميت خواهد داشت

گيرد گيري را دارند و تمام اقداماتي كه در ارتباط با كودكان انجام ميكودكان ظرفيت تصميم
  بايد منعكس كنند اين درك از كودكان باشد.
براي كودكان از جانب كنوانسيون بر اين فرض پذيرش حق مشاركت در تصميم گيري 

مبتني است كه كودكان توانايي مستقل فكـر كـردن بـراي تصـميم گيـري مسـتقلانه را دارا       
باشند اين در حالي است كه عموماً فرض بر اين اسـت كـه بزرگسـالان  فقـط قابليـت       مي
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هويـت خـود را    ها به، معني دقيق كلمه، حـق دارنـد كـه   تصميم گيري مستقل را دارند. آن
انتخاب كنند و يك زندگي ارزشمند را براي خودشان رقـم بزننـد. كودكـان در مقايسـه بـا      

گيري مستقل ندارنـد مگـر زمـاني كـه كـاملا رشـد كننـد        بزرگسالان اغلب توانايي تصميم
هـا را  هاي عقلاني بزرگسـالان، زنـدگي آن  وتوانايي به دست بياورند. از اين رو بايد تصميم

و تحت تأثير قرار بدهد. در هر حال منظور اين نيست كه بزرگسالان، كوركورانه  شكل داده
. دليل ايـن سـخن ايـن    )Feinberg، 1980ها تحميل كنند. (ي خود را بر آنمجاز باشند اراده

اي آزاد را بـراي كودكـان تضـمين    دارند. اين حقـوق آينـده   "حق امانت"است كه كودكان 
ها اجازه بدهد بزرگسالاني مستقل باشـند. بـراي رسـيدن بـه ايـن      اي كه به آنكند، آينده مي

گيـري همسـو بـا    گيرند، اين تصـميم هدف بايد هرگاه بزرگسالان براي كودكان تصميم مي
  منافع كودكان در آينده باشد. 

عده اي ديگر از اساتيد معتقدند كه حق امانت كه بزرگسالان در رابطه با كودكان اعمـال  
ها بتوانند به تفكر مستقل برسند زيرا مستقل فكر كردن تنها از شود كه آنميكنند باعث نمي

شود. بلكه قابليتي است كـه  گيرند تأمين نميهاي كه بزرگسالان براي كودكان ميراه تصميم
شود كه بررسي كنيم كـه معنـاي   بايد آن را پرورش يا توسعه داد. اين نكته وقتي روشن مي

  افراد با تفكر مستقل عموما سه ويژگي مهم دارندمستقل فكر كردن چيست. 
ها بايد ها بايد بدون اجبار از سوي ديگران، آزادانه عمل كنند؛ دوم اينكه آن اول اينكه آن

هـا بايـد بـر    هاي عاقلانه و نقادانه داشته باشند؛ و سوم اينكـه آن قابليت گرفتن تصميم
هـا تحميـل   ي ديگران بر آناراده ها وي خود زندگي كنند و سنتاساس عقل و انگيزه

  ). (Gill, 2002:33 نشود

ي توانايي براي هدايت زندگي خود اين است كه فرد قابليـت داشـته   به اين معنا، لازمه
ريزي، ارزيـابي، كنتـرل و بازانديشـي كنـد     هاي خودش را برنامهباشد كه اهداف و كنكاش

(Nickel, 2007) .راد مستقل در انزوا تصميم بگيرند، چون اين سخن به اين معنا نيست كه اف
گيرد؛ يعني از راه مشورت ها اغلب به طور مشترك صورت ميهاي آنريزي و بررسي برنامه

ي اين مشورت است، حاصل دخل هايي كه نتيجهها  و انتخاببا ديگران. در هر حال ارزش
  .(Christman, 2011)ها به طور اصيل به شخص تعلق دارند و تصرف نيست بلكه اين ارزش
ي محافظت ازتفكر مسـتقل در كـودك، تنهـا    كند كه لازمهاين تعريف، تلويحا اشاره مي

اي حق انتخاب داشته باشند. تفكـر مسـتقل   ها بزرگ شدند مجموعهاين نيست كه وقتي آن
هـاي عاقلانـه و   آيد كه شخص بتواند در مورد اين حق انتخاب، تصـميم وقتي به وجود مي
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. هرچند اكثريت (Reich, 2002)هايي كه عاري از دخل و تصرف باشد يرد، انتخابمستقل بگ
شوند اما توانايي ذاتي براي رقتار مستقل را افراد، به اين معنا با قابليت تفكر مستقل متولد مي

دهد ارتقاء پيـدا  ها و محيطي كه آن را پرورش ميندارند. بنابراين تفكر مستقل بايد با برنامه
كنـد و  . آرچارد از محققين حقوق كـودك ايـن اسـتدلال را تأييـد مـي     (Adams, 2004)كند 

اي است كه تنها برخـي از بزرگسـالان   مستقلانه فكر كردن خصيصه"كند كه خاطرنشان مي
گيرد، آنقدر كه ما بـه  شوند. بنابراين او نتيجه ميدر روند پيشرفت فردي از آن برخوردار مي

دهيم بايد تضمين كنيم كه افراد جوان هم فرصت داشته هميت ميتفكر مستقل بزرگسالان ا
. وي معتقـد   (Archard, 2002:159)ي اول پرورش بدهنـد  باشند كه اين قابليت را در درجه

كند كه چون اي اكتسابي است. او به ويژه استدلال مياست كه مستقلانه فكر كردن خصيصه
أي، بجـا آوردن مراسـم دينـي، ازدواج و    مستقل فكر كردن مبناي ديگر حقوق مثـل حـق ر  

شود فرض كرد كه هر حكومتي كه اين حقوق را تضمين كنـد  تحصيل است است، پس مي
هـاي مسـتقلي را توسـعه    ها احترام بگذارد، وظيفه دارد تضمين كند كه افراد قابليتو به آن

  بدهند كه براي استيفاي اين حقوق، در بزرگسالي، لازم است. 
  

  دولت در پرورش تفكر مستقل كودكان مسئوليت .4
مطابق مفاد كنوانسيون حقوق كودك كشـورهاي عضـو كنوانسـيون بايسـتي حقـوق كامـل       

) تا به پيشرفت كامل شخصيت، اسـتعداد و توانـايي هـاي    2كودكان را تضمين نمايند(ماده،
ها بينجامد. يكي از مسئوليت هاي اصلي دولت توجه بـه پـرورش بعـد    ذهني و جسمي آن

باشـد.دليل ايـن كـه دولـت مسـئول      ها ميكري كودكان از جمله رشد تفكر مستقل در آنف
  گردد:پرورش تفكر مستقل در كودكان دانسته شده است  به عوامل زير بر مي

  
   .مين منافع كودكان نقش داردأدولت در ت 1.4

) و 3دانـد(ماده، كنوانسيون يكي از وظايف اصلي دولت را تأمين منافع  عـالي كودكـان مـي   
آيـد زيـرا  پـرورش    ها به حساب مـي پرورش تفكر مستقل در كودكان  جزء منافع عالي آن

دهد كه آرزوهاي اصيل خود را دنبال كنند نه اينكه چشم تفكر مستقل به كودكان  اجازه مي
كودكاني كه مستقل  wringe,1997: 114)(ها يا منافع ديگران باشند و گوش بسته تسليم هدف

كند كه بر دخل و ها كمك ميهايي انتقادي دارند كه به آنگيرند، قابليتكر كردن را ياد ميف



 ... هايي كه براي پرورش تفكر مستقل كنوانسيون جهاني حقوق كودك و فرصت   10

اگر قرار باشـد كودكـان زنـدگي     . (Brighouse, 2006)تصرف، نوكرصفتي و اجبار غلبه كنند
شان هماهنگ شكوفايي در آينده داشته باشند، لازم است مستقل تصميم بگيرند تا با زندگي

درون شكوفا بشوند. براي نشان دادن اين نكته، يكي از محققان به نام كالان زني  بشوند و از
اش اين است كـه  شود كه لازمهزند كه بر اساس يك ايدئولوژي ديني تربيت ميرا مثال مي

شود برخي زنان با اين جور زندگي راحـت  كند كه ميوفادار و فروتن باشد. او استدلال مي
كند كه در اين مـورد هرگـاه   چنين مزاجي نداشته باشند. او اشاره مي باشند، اما برخي ديگر

شـود و  اش هماهنگ نمـي شخص مجبور باشد يك زندگي نامتناسب داشته باشد، با زندگي
كند كه هرگاه پاي شكوفايي انسان به ميان بيايـد، نـه   شود.  بنابراين استدلال ميشكوفا نمي

هاي مورد نياز و مـورد نظـر بـراي يـك زنـدگي      يتنها مهم است كه حكومت منابع و آزاد
ي كودكـان فرصـت داشـته باشـند يـك      خوب را تأمين كند بلكه بايد تضمين كند كه همـه 

ي اين كار اين است كـه يـك نظـام    زندگي متفاوت با زندگي والدين را داشته باشند. لازمه
هـايي  د بتواننـد تصـميم  آموزشي داشته باشيم كه قابليت تفكر مستقل را ارتقاء بدهد تا افـرا 

  خواهند. هايي در مورد آن نوع زندگي كه خودشان ميآگاهانه  و اصيل بگيرند ــ تصميم
تعليم و تربيت رشد دهنده تفكر مستقل براي كودكان را ارائـه دهـد   "دولت وظيفه دارد 

 شـود برخـي از  اگرچه مـي ). (Callan,1997:221 "كندزيرا اين امر به منافع كودك كمك مي
كودكان از حق انتخاب زندگي خود و مبتني بر وجدان خود آگاه باشـند، امـا اگـر جـوري     

هاي مورد نظر والدين خود هايي غير از ارزشتربيت بشوند كه از سر ناداني نسبت به ارزش
بيزار باشند، چنين كودكاني به هر حال از لحاظ اخلاقي نوكرمĤب خواهند بود. براي اجتناب 

نوكرمĤبي، به يك نظام آموزشي نياز داريم كه كيفيت تأمل در مورد مفهـوم   كودكان از چنين
ها بياموزد. امكان دارد بسياري از كودكان حتي پس از تأمل در مـورد  زندگي خوب را به آن
در هر حال بـين كسـي كـه    "كنند. هاي مورد نظر والدينشان را تأييدزندگي متفاوت، ارزش

كند وكسي كه جوري تربيت شده كه ها تأييد مييل درستي آناش را به دلهاي والدينارزش
  Wyes, 2001: 209).( "كند، فرق وجود دارداز هر نوع ارزش ديگر اجتناب مي

اي يكي از محققان  به نام آدامز در دفاع از تعليم و تربيت رشد دهنده تفكر مستقل، نكته
هاي انتقـادي،  زندگي بدون قابليت خواهد تصور كنيم كه يككند. او ميمشابه را مطرح مي

هايي كند كه فردي كه قابليت تأمل مستقل ندارد، از گزينهچگونه خواهد بود. او استدلال مي
هـاي مختلـف زنـدگي را    كه در احتيار او است آگاه نخواهد بود؛ نخواهـد توانسـت روش  
مـدها و مخـاطرات   هـا، پيا نقادانه با هم مقايسه كند؛ قابليت درك تأثيرهاي ممكـن انتخـاب  
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ريزي براي يك زندگي بهتـر و  اش را نخواهد داشت؛ تخيل و مهارت لازم براي برنامهمنافع
وي به درستي معتقد اسـت كـه چنـين زنـدگي،      ).(Adams,2008پربارتر را نخواهد داشت 

ارزشي قابل ملاحظه نخواهد داشت چون حتي اگر شخص بتواند رضايتي كسب كنـد بـاز   
دهد، توانايي درگيري بـا  رنقادانه خواهد داشت. آن طور كه او توضيح ميهم يك زندگي غي

هاي زندگي انساني است چـون افـراد بـا ايـن كـار خواهنـد       تأمل انتقادي يكي از مشخصه
 :Adams,2005ها را از حيوانات متمـايز كنـد   توانست از يك آگاهي برخوردار باشند كه آن

خوب چيزي است كه انسـان بـودن مـا را تعريـف     توانايي ساختن و پيگيري زندگي ). (26
  كند.كند و بنابراين شخصيت ما را تعريف ميكند و شأن ما را تضمين مي مي

  
  مسئوليت دولت در جامعه 2.4

دليل دوم مسئوليت دولت در پرورش تفكر مستقل مربوط است به نقشي كه تأمـل و تفكـر   
ي نظـام اداري دموكراتيـك   كه شالوده هاييكند. يكي از ارزشي بازي ميمستقل در جامعه

است، اعتقاد به قانون همگان است يعني قانون شـهروندان آگـاه. شـهروندان آگـاه كسـاني      
ها براي اين كار اطلاعات مورد نياز را در هاي عاقلانه بگيرند، آنتوانند تصميمهستند كه مي

نديشند. براي داشتن اين شرايط، توانند در مورد مسائل عمومي، نقادانه بيااختيار دارند و مي
هـايي انتقـادي بـراي    تواننـد قابليـت  تفكر نقش محوري دارد چون افراد با ايـن تفكـر مـي   

براي مشاركت شهروندان در بازآفريني  ).(Gutmann,1995گيري عقلاني داشته باشند  تصميم
به ساختارهاي اجتماعي، حكومت بايد تضـمين   اجتماعي آگاهانه؛ يعني شكل دادن آگاهانه

هايِ رقيب در مورد زندگي خوب را ي كودكان كيفيت بررسي و ارزيابيِ مفهومكند كه همه
هـاي لازم بـراي انتخـاب شـقي از     بياموزند. دليل اين سخن اين است كه بسياري از قابليت

كند . گاتمن استدلال ميهاي  خوب زندگي، بايد در اختيار شهروندان خوب قرار بگيردشق
هاي مختلف زنـدگيِ شخصـي و سياسـي بايـد     كه براي تضمين تأمل كودكان در مورد شق

تأمل عقلاني در مورد "هايي وجود داشته باشد تا دولت يا هيچ گروه ديگري نتواند رهنمون
ي خوب را محدود كند. علاوه بر اين، دولت يا والدين هاي مختلف زندگي و جامعهمفهوم
ها را براي تأمـل عقلانـي يـا    توانند كودكان را از تعليم و تربيتي منع كنند كه قابليت آننمي

  )..(Crittenden, 2011:34مستقل، ارتقاء بدهد 
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  دموكراتيك ةتفكر مستقل يك شرط اساسي براي اعضاي جامع 3.4
يـن  ي دموكراتيك است چـون ا همچنين تفكر مستقل يك شرط اساسي براي اعضاء جامعه

ي عـادل اسـت؛ ايـن    هاي بنيادي سياسيِ لازم براي جامعـه ي يكي از فضيلتشرط شالوده
داشـتن  "ي احتـرام متقابـل نـه تنهـا       لازمه ).(Gutmann,1995فضيلت، احترام متقابل است 

، بلكـه  "هـا توافـق نـداريم   نگرش درست و تعامل سازنده نسبت به افرادي است كه بـا آن 
سازنده با افرادي است كه تعهد اخلاقي دارنـد و نسـبت بـه     داشتن نگرش درست و تعامل

تعهدهاي خود استقلال دارند، اين افراد، تفاوت بين عقايد قابـل احتـرام و قابـل تحمـل را     
نشدني نسبت به ديدگاه خود روبرو بشـوند، امكـان   هاي حلكنند و اگر با اعتراضدرك مي

 ,Gill"ديدگاه خود را در آينده اصـلاح كننـد   ي خود را تغيير بدهند يادارد به راحتي عقيده

هـا و  ها از آنِ فرد مستقل است و بنابراين بدون آموزش مهـارت البته اين قابليت . (2001:38
تـوان احتـرام متقابـل را ارتقـاء داد.     هاي لازم براي زندگي مستقل به كودكـان، نمـي  قابليت

ك و تحسين كنند مگر اينكه به نحوي توانند درستي ديدگاهاي ديگران را درشهروندان نمي
طرفانه ارزشـمند را  ي زندگي بهتر يا بيدر نظر بگيرند كه شايد اعتقادات ديگران يك شيوه

ي هاي زندگي و توسعهي توانايي خلاق براي بررسي ديگر شيوهپيشنهاد كند. بنابراين لازمه
هاي و پرورش، قابليتي ديدگاهاي همشهريان اين است كه آموزش درك عميق و مشفقانه

اساسي براي داشتن يك زندگي مستقل، مثل سـطح بـالايي از صـداقت و تأمـل، را ارتقـاء      
  ). (Gutmann,1995بدهد

  
  مضامين تربيتي مفاد كنوانسيون حقوق كودك .5

  يك هدف آموزشي ةتفكر مستقل به مثاب 1.5
تقل در كودكـان  يكي از وظايف دولت ها فراهم كردن بستر مناسب براي رشـد تفكـر مس ـ  

تواند تفكر مستقل را پرورش بدهد، بـه  است هرگاه بخواهيم بدانيم كه حكومت در كجا مي
رسد كه مدارس دولتي جاي مناسبي باشند. مدارس بايد يك فضاي آموزشي عادلانه نظر مي
كنند تا آنجا كودكان بتوانند مفاهيم مختلف زندگي خوب را در يك فضاي نسبتا آرام ايجاد 

امكـان دارد كودكـان در    ).(Levinson, 1999انگيـز، بررسـي كننـد    از لحاظ فكري چـالش و 
هـا و  ي خاصِ زندگي عادت داده بشوند چون والـدين ارزش ساختار خانواده، به يك شيوه

نظـريِ بـيش از حـد    دهند. كودكان براي پرهيز از تنگفرهنگ خود را به كودكان انتقال مي
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هاي خـود فكـر كننـد كـه     رند كه بتوانند به نحوي در مورد ارزشوالدين، به محيطي نياز دا
ي خاص زندگي را رد كنند يا بپذيرند. براي رسيدن به اين هدف، مدارس آزادانه، يك شيوه

جاي خيلي مناسبي هستند؛ نه تنها از اين نظر كه در يك سن حسـاس بـا كودكـان ارتبـاط     
هـا، عقايـد، تعهـدهاي    آنجـا اغلـب از ارزش   كنند بلكه از اين نظر كه كودكان دربرقرار مي
كننـد تـا   و منزل فاصله  دارند. مدارس به اين معنا فضايي براي جوانـان ايجـاد مـي    خانواده

ي مـردم، تفكـر   همه"خودشان را بر اساس معيارهاي اصيل خودشان تعريف كنند. هرچند 
اي از اساتيد عده .(Levinson, 1999, 48) "كنندمستقل را به عنوان يك ارزش كلي، تأييد نمي

اند كه چه ي تفكر مستقل، بررسي كردهبا توجه به ضرورت و نقش موجه مدارس در توسعه
تواند به كودكـان كمـك كنـد كـه در مـورد زنـدگي خـود        راهكارهاي آموزشي خاص مي

گفتمان فلسفي، هم بر ساز و كـار   ).(Brighouse, 2006هاي آگاهانه و مستقل بگيرند  تصميم
دارس و هم بر محتواي برنامه درسي تمركز داشته است. عموما گمان بـر ايـن اسـت كـه     م

آمـوزانِ بـا   ي تفكر مستقل، در چارچوب سـاز و كـار مدرسـه، دانـش    كنندهمدارس تسهيل
پذيرند. اين كار، حياتي است چون ي فرهنگي، ديني، اجتماعي و نژاديِ مختلف را ميپيشينه

هـاي مختلـف زنـدگي را بررسـي كننـد، بهتـر اسـت بـا         ن، شيوهآموزااگر قرار باشد دانش
ها و ديدگاهايي مختلف نسبت به زندگي آموزاني روابط متقابل داشته باشند كه نگرش دانش

ها براي تنوع شناسي مدرسه يكي از مؤثرترين روشجمعيت (Warnick, 2012).داشته باشند 
هـاي  دوسـتي بـا ديگـران، ارزش سـنت    آموزان است چون بسياري از كودكان از راه دانش

آمـوزانِ  ي اين كار اين است كه فضاي مدرسه دانشآموزند. در هر حال لازمهمختلف را مي
ي متقابل تشويق كند تا جوانان بتواننـد نقادانـه در   هاي فرهنگي مختلف را به رابطهبا پيشينه

ايـن كـار، عـلاوه بـر      ي زندگي در خـانواده خـود بيانديشـند. بـراي    ها و شيوهمورد ارزش
چيزهايي ديگر، به فضايي امن و استوار نيـاز داريـم تـا كودكـان بتواننـد آزادانـه در مـورد        

  ). (Brighouse, 2006ديدگاهاي خود با يكديگر بحث و گفتگو كنند
ي تفكر مسـتقل اغلـب بـه يـك برنامـه آموزشـي نيـاز دارنـد كـه          دهندهمدارسِ ارتقاء

آموزان آموزش بدهند. معنـي ايـن سـخن ايـن     كر انتقادي دانشهاي لازم را براي تف مهارت
ي اين ديدگاها، است كه لازم است كودكان با طيفي از ديدگاهاي اخلاقي و همچنين شالوده

هاي آموزان را قادر سازند كه استدلالبرخورد داشته باشند. علاوه بر اين، مدارس بايد داتش
هاي مبتني بر سـلطه،  هاي مستدل و توضيحتوضيحضعيف را تشخيص بدهند تا بتوانند بين 
هـايي در اختيـار كودكـان قـرار     ي رسمي، فرصتتميز بدهند همچنين مهم است كه برنامه
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. افرادي كـه پـس از    (Levesque, 2007)ها را بررسي كنندها و آرمانبدهد تا طيفي از ارزش
هـايي  تمـال دارد تصـميم  كننـد، اح درگير شدن با روند بررسي هويت، مسئوليت قبـول مـي  

ي زندگي خودشان را درك كنند. بنابراين حياتي مستقل و سنجيده بگيرند و خود و آفريننده
آموزان با تنوع آشنا است كه مدارس از برنامه درسي به عنوان يك ابزار استفاده كنند تا دانش

د از منابع ظاهري ). افراد جامعه باي (Gill, 2001بشوند و به بررسي هويت خود تشويق شوند
اي منـابع درونـي هـم    متنوع برخوردار باشند تا دست به انتخاب بزنند و بايـد از مجموعـه  

. منابع ظاهري "هاي پيشرو بپردازندبرخوردار باشند تا بتوانند به تأمل انتقادي در مورد گزينه
ز مفهوم هاي زندگي و همچنين آزادي براي پيگيري درك خود اشامل آگاهي از ديگر شيوه

زندگي خوب است در حالي كه منابع دروني شامل توانايي افراد براي تفكر انتقـادي بـراي   
بازبيني تعهدهاي بنيادي است ــــ اگـر ايـن تعهـدهاي بنيـادي را پـس از بررسـي دقيـق         

  رو، انتخاب كنند.هاي پيشِ گزينه
  
  مدارس و حق مشاركت كودكان 2.5

تواند در رشد تفكـر  ح شده است و نقش بارزي مييكي از حقوقي كه در كنوانسيون تصري
هاي است كـه بـر   گيريمستقل در كودكان ايفا نمايد حق كودكان براي مشاركت در تصميم

كند كـه اعتمـاد بـه    ها كمك ميگيري به آنگذارد. شركت كودكان در تصميمها تأثير ميآن
كودكـاني كـه فرصـت    ). (Mann, Harmon, & Power 1989هـا رشـد كنـد   نفس مثبت در آن

ها هاي منفي در آنكنند و نگرشلياقتي مياند احساس بيگيري داشتهمحدودي براي تصميم
گيرد و نخواهند توانست زندگي خود را اداره كنند مگر اينكه كـودك در محيطـي   شكل مي

گيـري بـرايش فـراهم شـده باشـد نـه اينكـه قـدرت         پرورش پيدا كند كـه امكـان تصـميم   
. همچنين پژوهش در مـورد كودكـان    (Adams,2004)او انكار يا تضعيف شودگيري  تصميم

شـوند، نسـبت بـه    گيري كنار گذاشته مـي نشان داده است كه هرگاه جوانان از روند تصميم
).  (Levinson, 1999شـوند شوند و بنابراين وانهاده ميها، بدبين ميتوانايي در تأثير بر تصميم

هـا و  گيرند كه فرصت داشـته باشـند كـه جنبـه    قل را ياد ميكودكان وقتي ارزش تفكر مست
ها بايد در سن هايي كه افراد مستقل دارند را تجربه و اصلاح كنند. مسلما اين فرصتلياقت

تر هاي كودكان در جواني آسانها و  عادتجواني اعطا بشود؛ نه تنها به اين دليل كه نگرش
هـايي آمـاده   گيريكه لازم است جوانان براي تصميمشود بلكه همچنين به اين دليل القا مي

شـود،  هايي كه در جـواني اتخـاذ مـي   كند. تصميمها را تنظيم ميبشوند كه روند زندگي آن
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تأثيرهايي درازمدت بر سلامت، حرفه، سعادت روانشناختي و پذيرش اجتمـاعي بـر جـاي    
رو در مـورد سـبك   هاي پـيشِ گذارد. علاوه بر اين، در اين مقطع جوانان طيفي از گزينهمي

گيـري  هـا در تصـميم  كنند. اگر آنهاي فردي و جمعي خود را كندوكاو ميزندگي و هويت
هاي حسـاس برسـند، قابليـت    اعتماد به نفس نداشته باشند، ممكن است وقتي به اين لحظه

  ها دشوار باشد.ها براي آني موقعيتاداره
ها و خلق و خوهايي را نياز دارند تا مهارتمشاركت  اين حقيقت كه كودكان به فرصت

كنـد، گويـاي ايـن اسـت كـه اجـراي حـق        پرورش بدهند كه افراد مستقل را مشخص مي
مشاركت كودكان در نظام آموزشي، حياتي است. حق پذيرفتن كودكـان را در مسـائلي كـه    

جـه بـه سـن و    ها بـه تو كند تا به ديدگاهاي آندهد، تضمين ميها را تحت تأثير قرار مي آن
هـايي  گيـري بلوغ، توجه بشود. معناي اين سخن اين است كه بايد بـا كودكـان در تصـميم   

ها بايد فرصت داشته باشند كه دهد و آنها را تحت تأثير قرار ميمشورت كرد كه زندگي آن
هـايي  ها تأثير بگذارند. در نظـام آموزشـي تصـميم   ها را شكل داده و بر آنپيامد اين تصميم

هـا،  آموزان، جايگاه خـاص آموزشـي آن  د دارد كه حداقل، روند آموزشي خاص دانشوجو
هـا از مدرسـه را   ها از تحصيل، و تعليق و اخـراج آن ها در مدرسه، محروميت آنجايگاه آن

آيد، قابل بحث است كـه  يتفكر مستقل به ميان ميدهد. وقتي پاي توسعهتحت تأثير قرار مي
مسائل شركت كنند چون رسيدن به تفكر مستقل به چيزي بيشتر  كودكان لازم است در اين

هاي زندگي نياز دارد. لازم است كودكـان فرصـت داشـته    از آگاهي به حق انتخاب يا شيوه
هايي را پرورش بدهند تـا  ها و خصيصههايي شخصي بگيرند تا بتوانند مهارتباشند تصميم
  هايي مستقل بگيرند.بتوانند تصميم

دهـد  با پذيرش حق مشاركت كودكان به كودكان حق تعيين سرنوشت نمـي كنوانسيون 
هـا  گيرنـد بـا آن  هـا مـي  هاي كه بزرگسـالان بـراي آن  دهد كه تصميمها حق ميبلكه به آن

ها بستگي دارد. بـه  مشورت بشود ميزان توجه به ديدگاهاي كودكان به سن و سطح بلوغ آن
ها حـق مشـاركت كامـل داده    عقلانيت برسند به آن اين معنا كه كودكان تنها وقتي به آستانه

ها بـه وجـود   شود. كنوانسيون يك توازن بين آزادي كودكان و محافظت از مصلحت آنمي
آورد. بنابراين، كنوانسيون يك چارچوب عالي براي تنظيم مشـاركت در نظـام آموزشـي    مي

تـدبيرهاي حفـاظتي    كند و هـم از كند چون هم از روندهاي مشاركتي حمايت ميايجاد مي
  كند كه براي ارتقاء و پرورش تفكر مستقل در كودكان، لازم است.جانبداري مي
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  هاي دموكراتيك گيري مشاركت كودكان در تصميم 3.5
گيـري  كند تـا در سـاختارهاي تصـميم   حق مشاركت اين فرصت را براي كودكان فراهم مي

شود قتي از كودكان درخواست ميمدرسه مشاركت داشته باشند. اين كار مهم است چون و
ها خواهند توانست ديدگاهاي خـود را  گيري گروهي شركت داشته باشند، آنكه در تصميم

به روشني بيان كنند، به ديگران گوش كنند، قضاوت كنند و روند عمـل را توسـعه بدهنـد.    
ته باشند كه كند تا دركي از شهروندانِ مسئول از خود داشها كمك ميهمچنين اين كار به آن

. اينكـه  White ,1996)ارزش مشاركت و شـكل دادن بـه نهادهـاي عمـومي را دارا باشـند (     
گيري آموزشي شركت داشته باشند اصلا به اين كودكان بايد فرصت داشته باشند در تصميم

معنا نيست كه نهادهاي آموزشي بايد دموكراسي سياسي را كه در دنياي بزرگسـالان تجربـه   
آمـوزان،  تواننـد بـه معنـي حاكميـت اكثـر دانـش      وبرداري كنند. مـدارس نمـي  شود، الگمي

ها داران مثل والدين و آموزگاران هستند كه تخصص آناي سهامدموكراتيك باشند چون پاره
گـذارد. بـه عبـارت ديگـر در حـالي كـه بايـد بـراي تحصـيل          ها تأثير ميبر برخي تصميم

آمـوزان در محـيط مدرسـه    بعيد است كه دانـش  دموكراسي در نظام آموزشي تلاش كرد اما
بتوانند از قدرتي برابر با بزرگسالان برخوردار باشند. نـابرابري شـناختي بـين بزرگسـالان و     

  بخشد.گيري را ضرورت ميجوانان، اغلب نياز به تعادل قدرت در روند تصميم
تي و آمـوزان كمـك كننـد كـه درك شـناخ     تواننـد بـه دانـش   با اين وجـود مربيـان مـي   

استعدادهاي نگرشي كه براي شيوه زندگي دموكراتيك لازم است را پرورش بدهنـد و ايـن   
هـايي كـودك همخـواني داشـته     كار را از راه روندهايي مشاركتي انجام بدهند كه با قابليت

هاي كودكستاني قواعد حاكم بر رفتار خود بينانه نيست كه بچهباشد. براي نمونه گرچه واقع
بينانه و مطلـوب باشـد.   آموزان پايه پنجم، واقعر قرار بدهند اما شايد براي دانشرا تحت تأثي

اين گروه از بلوغ بيشتري برخوردار هستند و در مورد رفتـاري كـه موجـب حفـظ محـيط      
هـا اجـازه   ها تجربه يادگيري دارند؛ اين دو عامـل بـه آن  شود ساليادگيري  امن و پربار مي

گيري كمك كنند. به عبارت ديگـر  بر و معنادار به روند تصميمخواهد داد كه به صورت معت
توان فرض كرد كه كودكان، به طور كلي، از تجربـه  آيد، نميوقتي پاي مشاركت به ميان مي

هـاي  لازم براي قضاوت صحيح، برخوردار نيستند. در عوض بايد ماهيت تصميم و قابليـت 
  ست. خاصي كه براي تأمل انتقادي در مورد آن لازم ا
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  كنوانسيون وحق آزادي بيان كودكان 4.5
هاي كه در كنوانسيون براي كودكان ارائه شده است حق آزادي بيـان اسـتدر   يكي از فرصت

كودك داراي حق آزادي بيان است. اين حق شامل  "كنوانسيون تصريح شده است: 13ماده 
بدون توجه به مرزها، كتبي آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، 

يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يَا از طريق هر رسانه ديگر بـه انتخـاب كـودك    
  ).13(ماده "است

آزادي بيان مربوط به حـق برگـزاري و ابـراز نظـرات و همچنـين جسـتجو و دريافـت        
ارائـه  هـاي عضـو را مجبـور بـه     اي اسـت. كنوانسـيون دولـت   اطلاعات از طريق هر رسانه

ــان در    ــه كودك ــر شــده فعالان ــراي تســهيل و درگي ــانوني و ســازوكار لازم ب چــارچوب ق
باشـد كـرده اسـت. آزادي بيـان نيازمنـد ايجـاد يـك        ها ميهاي كه موثر بر آنگيري تصميم

باشد. حق آزادي بيان بـه كودكـان   هاي خود ميمحدوده احترام به كودكان براي بيان ديدگاه
سـازد  در حال تحول خود را گسترش دهنـدو آنـان را قـادر مـي    كمك خواهد كرد ظرفيت 

ذهنشان را در ارتباط با ديگران رشد داده و بـه عنـوان يـك شـهروند در زنـدگي عمـومي       
مشاركت نمايد. ارزش ابزاري آزادي بيان در برگيرنده ايجاد انگيزه و ايفاي نقش در زندگي 

عرصه زندگي فردي، خانوادگي و  آينده است. ايجاد زمينه جهت مشاركت بعدي كودك در
هاي رو بـه رشـد   اجتماعي مستلزم برخورداري كودك از حق آزادي بيان متناسب با قابليت

  خود است.
آزادي بيان ارتباط تنگاتنگي با رشد تفكر در كودكان دارد. اين حق بـه كودكـان امكـان    

ينـد در واقـع ايـن    ها بيان نمادهد نظرات و احساسات خود را بدون ترس از عواقب آنمي
ها را كند و دولتها محافظت و حمايت ميحق از انديشيدن كودكان و فكر كردن آزادانه آن

هاي يادگيري فراهم كننـد كـه در آن كودكـان    كند كه زمينه را براي ايجاد محيطموظف مي
اي هاي لازم را براي تبديل شـدن بـه اعض ـ  هاي خود را بيان نمايند و مهارتآزادانه ديدگاه

  مولد به دست آورند.
انجام گرفته اسـت   1990- 1984هاي نتايج تحقيقاتي كه بر روي كودكان در فاصله سال

اند واپسگراتر بـوده و كمتـر   دهد كودكاني كه از آزادي بيان كمتري برخوردار بودهنشان مي
هـاي  جنبـه اند كه هر چيزي را از زواياي متفاوت ببينند. بر طبق تحقيقات كيم تمـام  توانسته

  ).kim,2011ها كاهش يافته است (تفكر خلاق آن
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  گيري نتيجه .6
ايم كه كنوانسيون جهاني حقوق كـودك  چگونـه بـا    هبه طور خلاصه در اين مقاله نشان داد

تغيير ديدگاه سنتي نسبت به كودكان كه سبب خلق تصويري آسيب پذير و ساده لوحانـه از  
هاي در حال تحول ارائه نموده كودكي به عنوان ظرفيت ها شده بود؛ديدگاه جديدتري ازآن

گيرد كه اين حقوق است. كنوانسيون كودكان را افرادي داراي حقوق و مسئوليت در نظر مي
هـا است.كنوانسـيون بـا    هاي رو به رشد آنها و تواناييها منعكس كننده قابليتو مسئوليت

هـاي عضـو بـراي    و الـزام دولـت  پذيرش حق تأمين، محافظت و مشاركت براي كودكـان  
ها از جملـه پـرورش تفكرمسـتقل فـراهم     پذيرش اين حقوق بستر مناسبي را براي رشدآن

هـا بتواننـد آزادانـه افكـار و     آورده است.  حق محافظت به كودكان كمك مي نمايد كـه آن 
كنند از جملـه مـدارس و   هاي  كه اوقات خود را در آن سپري مينظرات خود را در محيط

راكز آموزشي آزادانه بيان نمايند و از عواقب اظهارات خود نيز مصون باشند. حق مشاركت م
كنوانسيون انعكاس پيدا كرده است بستر مناسبي برا ي تأمل و تفكر  12كودكان كه در ماده 

نمايـد سيسـتم آموزشـي را    ها را ملزم مـي مستقل كودكان فراهم كرده است. اين حق دولت
نمايند  كه كودكان را وادار به مشاركت در مدارس و مراكز آموزشي نمايـد و  طوري تنظيم 

ها پرورش بدهـد. كنوانسـيون باعـث    از آموزشي برخوردار باشند كه تفكر مستقل را در آن
هـا را  ها يا والدين نتوانند كودكان را از تعليم و تربيتي منع كنند كه قابليت آنشود دولتمي

  اء بدهد.براي تفكر مستقل ارتق
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